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 بِسمِْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

ی نِمْظِعَ» خدا فرمود: ؛«نِ الرَّحِیمِاَلرَّحْم»سوّمین مقام، مقامِ تعظیم است. وقتی بنده گفت: . تعظیم. 3

ی  سر گذاشته است؛ یکی مرتبهرسد؛ دو مرتبه را پشت می« نِ الرَّحِیمِاَلرَّحْم». وقتی عبد به «عَبْدِي

بعد از طی « نِ الرَّحِیمِاَلرَّحْم». در  «لْحمَْدُ ِللهِاَ»ی تحمید در  و دیگری مرتبه «اللهِبِسْمِ »تذکّر در 

نگرِ او  شود. چشم کثرت تبدیل می نگر کم به دیدِ وحدت نگر فرد کم کردنِ آن دو مرحله، دیدِ کثرت

 کند.  تدریج افق وحدت را مشاهده میشود و به نگر او بینا و باز می تدریج کور و چشم وحدت به

رحمانیّت حق در ایجادِ اصل وجود است و رحیمیّت حق در کمالاتی است که به وجود عطا کرده 

کند. در مقام رحمانیّت، خدا بسط وجود داد؛ در مقام رحیمیّت، کمالات وجود را  است و می

؛ این حقیقت بر قلب او «نِ الرَّحِیمِماَلرَّحْ»گستراند و در عالم بسط داد. پس وقتی نمازگزار گفت: 

کند که کلّ عالم تجلّی رحمانیّت و رحیمیّت حق است؛ کلّ موجودات عالم هستی ظهور  تجلّی می

هستی حق است؛ چه اصل وجودشان و چه کمالات وجودشان. اصل وجود شما با کمالات وجود 

قی است که دارید؛ یا قوایی است کند. کمالات شما مثلاً علمی است که دارید؛ اخلا شما فرق می

وقت شما هستید یا نیستید؛ که در وجود شما وجود دارد. این غیر از وجود داشتن شماست. یک

ی عالم ظهورِ  وقت هستید و هستیِ شما کمالاتی هم دارد. وقتی دریافت که هستی همهیک

ع حقّ متعال به جایی رحمانیّت حق است و کمالاتش ظهور رحیمیّت حق است؛ با این دو اسم جام
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شود. وقتی این حقیقت بر قلب نمازگزار تجلیّ  ی کثرات در نظر او مضمحل می رسد که همه می

ی  ی هستی و کمالاتش، ظهور رحمانیّت و رحیمیّت حق است؛ جلوه ی عالم با همه کرد که همه

داشت حق کند که این هیبت سبب توجّه به عظمت حق و بزرگ حق هیبتی در قلب او ایجاد می

. عبد من، «عَبْدِيی نِمْظِعَ»گوید  ؛ خدای متعال می«نِ الرَّحِیمِاَلرَّحْم»گوید  شود. لذا وقتی عبد می می

 مرا بزرگ داشت. 

، « المرَّحمْنِ المرَّحِیمِ  بِسْممِ اللهِ »سرر گذاشرته اسرت؛    در این مرحله عبد سه مرحله را پشت.تقدیس. 4

ی  ی تعظیم. حال به مرحله ، مرحله«نِ الرَّحِیمِاَلرَّحْم»ی تحمید و  ، مرحله«لْحمَْدُ ِللهِاَ»ی تذکّر؛  مرحله

الِكِ م»رسیده است. تقدیس، حقیقت تمجید است که پس از این که عبد گفت تقدیس حقّ متعال

  ضَفَموّ ». در روایات تعبیر دیگری هم وجود دارد که فرمود: «عَبْدِيی نِدْمَجِّ»خدا فرمود:  «یوَْمِ الدیِنِ

الِكِ یَوْمِ م»گوید  ؛ به هر دو صورت نقل شده است. وقتی عبد می« يعَبْدِ  إلیّ  فَوّضَ»یا  «  )أمْرّهَُ( إلیّ

ی عرالم مِلرک    ی عالم مملوک خداسرت؛ همره   حقیقت را که همه مالکیّت حقّ متعال و این «الدیِنِ

ی عالم مِلرک حرقّ متعرال اسرت و      همه ی عالم مقهور خداست؛ دیده است. دیده که خداست؛ همه

؛ پاسخ ایرن اسرت   «؟لمَِنِ الْمُلْكُ الْیوَْمَ»پرسد:  ی عالم، خداست. چون روز قیامت خدا می مالک همه

لمَِمنِ  »شود؛ والاّ در دنیرا هرم    . این حقیقت در قیامت برای همه شناخته می1«الْوَاحِدِ الْقهَّاّرِ للهِ» ِکه 

                                         
  .11ي ي غافرّ، آیه. سوره1
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مروز مالک کیست؟ آیا غیر خدا مالکی وجود دارد؟ هروقت این حقیقت را دیردی؛  ا ؛«؟الْمُلْكُ الْیوَْمَ

دیدی؛ قیامت فردی و شخصریِ شرما    ی دل قیامتت برپا شده است. هروقت مالکیّت حق را به دیده

ی  برپا شد. حساب قیامت جمعی و عمومی جداست. وقتی نمازگزار مالکیّت حق و مقهور بودنِ همه

ی  نشریند. همره   دید؛ غبار عالم کثرت فررو مری   «الِكِ یوَْمِ الدیِنِم»متعال را در  عالم و قاهریّت حقّ

ی حرق، در   هرایی کره در خانره    ی برت  های مختلف، همره  ی معبودها و بت های متنوّع و همه هستی

اش را متصررّ    آیرد و خانره   خانره مری  شکند. صراحب  می «الِكِ یوَْمِ الدیِنِم»ایم، در  قلبمان جا داده

. خود حقّ متعرال کره مالرک خانره     3«نالرَّحْم  عَرّْشُ  الْمُؤْمِنِ  قَلْبَ»؛ 2« اللهِ  حَرَّمُ  لْقَلْبُاَ»شود. چون  می

گیرد. اینجا دیگر شیطانی وجود ندارد؛ غیری وجرود نردارد؛    آید و خانه را یکجا تحویل می است می

ی نِدْمَجِّم »ی دل سالک به تصرّ  حقّ متعال درآمده است. اینجاسرت کره خردا فرمرود:      ی خانه همه

 .  «عَبْدِي

رسرد. در اینجرا دیگرر برین عبرد و حرق حا رل و         در این مرتبه سالک الی الله به مقام خلروت مری  

ی  هرا، همره   ی برت  ای وجود ندارد. خدا کلّ خانه را تصرّ  کرده و غیری نگذاشته است؛ همه واسطه

کررد؛   کشرید و مرا را از خردا غافرل مری      ی چیزهایی که توجّه ما را به سمت خود می معبودها، همه

خانه. این همان مقام خلوت است. خلروتی   صاحب هرچه غیر بود، رفت؛ خانه خلوت شد؛ ما ماندیم و

                                         
   .22 ، ص16 ، ج بحار. مجّلسی، 2

   .33 ، ص22  ج، بحار. مجّلسی، 3
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اكَ ی م إ »شرود؛   که در آن، بین عبد و خدا هیچ حا لی وجود ندارد. اینجاست که گفتگو مستقیم می

گویرد   دهد و مری  در این خلوت، مستقیماً و بلاواسطه خدا را مخاطب قرار می .«اكَ نَستَْعیِنُنعَْبُدُ وَإی 

جوییم. لذا در آن حدیث  پرستیم و در این پرستش و بندگی کردن، تنها از تو مدد می تنها تو را می

ی وَ بمَیْنَ  بیَْنِم هماا  »فرمایرد:   خدا می ،«اكَ نَستَْعیِنُاكَ نَعْبُدُ وَإی ی إ»گوید  هم بود که وقتی نمازگزار می

 ام است؛ اینجا هیچ حا لی، هیچ واسطی، هیچ غیری وجود ندارد.  . این بین من و بنده«عَبْدِي

اگر عنایت حقّ متعال شامل این بنده شود و این بنده که به حال محو رفته است؛ دوبراره بره خرود    

شریاری بعرد از   ، هصرحوِ بعرد المحرو   بیاید و خدا او را به هشیاری برگردانرد؛ بره اصرطلاح، حالرت     

ام؛ خدایا مرا در  شود که خدایا حال که من به خود آمده ناهشیاری، واقع شود؛ بنده خواستار این می

ای، ثابت قدم بردار. طالرب اسرتقامت و پایرداری و تمکرین و       ای که به آن رسانده این مقام و مرتبه

 . «اطَ الْمُسْتقَِیمَرّهْدنَِا الصِّاِ»گوید:  شود. لذا به خدا می استقرار در این مقام می

به این معنا نیست که بیرون از صراط مستقیم هستیم؛ خدایا ما را راهنمایی کن ترا صرراط    «هْدنَِااِ»

یری را   گویند فلانری هردایتِ کشرتی    مستقیم را پیدا کنیم و به صراط مستقیم وارد شویم. وقتی می

به آن معنا نیست که اتوبوس در جرادّه   دار است؛ این دار است؛ فلانی هدایت اتوبوسی را عهده عهده

که اتوبوس در جادّه بماند و حررکتش در جرادّه ادامره پیردا کنرد، راننرده بایرد        نیست؛ نه. برای این

همواره فرمان اتومبیل در اختیارش باشد و اتومبیل را درست هدایت کند. هردایت کرردنِ اتومبیرل    

خواهرد اتومبیرل را    ن از جادّه است و راننده مری در مسیر مقصد به این معنا نیست که اتومبیل بیرو
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هرا ایرراد    بیاورد. با این علّت این توضیح را عرض کردم کره غیرمسرلمانان بره مسرلمان     داخل جادّه

کنید که گمراهید. گفتند کجا ما چنین اعترافری   گرفتند و گفتند خودتان در نمازهایتان اعترا  می

؛ مرا را بره راه   «اطَ الْمُسْمتقَِیمَ همْدنَِا الصِّمرّ  اِ»گویید:  ه خدا میی نمازهایتان ب کنیم؟ گفتند در همه می

هرم مرنعکس شرد و     شده نیستید. این سراال بره ا مّره     مستقیم هدایت کن. پس شما هدایت

. «اَدِمْنما »، یعنری  «ثَبِتْنما »یعنری   «اَلْزِمنْا»یعنی  «اطَ الْمُسْتقَِیمَهْدنَِا الصِّرّاِ»توضیح دادند که  ا مّه

یعنی خدایا ما را همواره ملازم صراط مستقیم قرار بده؛ ما را دا ماً در صراط مستقیم حفظ کن؛ مرا  

 قدم قرار بده.  را در صراط مستقیم ثابت

دیرد؛ تنهرا حرق برود؛      بعد از آن حالت که در حقّ متعال فانی شد و در آن مرتبه خود و غیری نمی

به صحو بعرد  بود؛ حال به خود آمد؛ به بقاء بعد از فناء و ای نبود که چیزی ببیند؛ فانی شده  بیننده

حفرظ   ای خواهد که خدایا مرا در ایرن جرایی کره آورده    نا ل شد. در این هشیاری، از خدا می المحو

 . «اطَ الْمُسْتقَِیمَهْدنَِا الصِّرّاِ»قدم بدار؛  کن؛ ثابت

های زیادی دارد.  ی حمد بحث رهی حمد بود؛ تفسیر سو این مروری بر مسیر مصلّی در قرا ت سوره

کند. به  ی حمد چه مراتبی را طی می ولی خواستم مروری کنیم ببینیم نمازگزار در قرا ت سوره

برکت این حدیث که برایتان خواندم؛ مقداری با آداب قرا ت که تذکّر، تحمید، تعظیم و تمجید یا 

 تقدیس بود، آشنا شدیم. 
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ام. نصرف اولّرش مخرتخّ خردا،      ام تقسیم کررده  خودم و بنده در این حدیث فرمود من حمد را بین

شرود   نصف آخرش هم مختخّ عبد، وسطش هم بین عبد و خدا مشترک است. از ایرن حردیث مری   

ی نماز برین عبرد    طور است و همین تقسیم را در خود دارد. همهالهام گرفت که کلّ نماز هم همین

موارد نماز، حقّ عبودیّت حضررت حرق را ادا کنرد؛    و حق تقسیم شده است. اگر عبد در هر مورد از 

یررا  گونرره کرره پی مبررر خرراتم آن ؛4«اوُسْممعهَّ إلاّ اًلا یُكَلِمم ُ اللهُ نَسْسمم»البتّرره در حرردّ وسررعش 

تواند! در حدّ آنچره وسرع و اسرتعدادش اسرت و ظرر        ادا کردند که احدی نمی امیرالمامنین 

است؛ در قعود است؛ در رکوع است؛ در سجود است؛  وجودیش جا دارد؛ هرجای نماز است؛ در قیام

کنرد.   جا حق تعالی حرقّ او را عطرا مری   اگر آنجا حقّ الهی را به درستی و شایستگی ادا کند؛ همان

کند. و اگر چنین امری واقع شود،  یعنی با لطف ازلی خود باب مراوده و مکاشفه را به روی او باز می

عبد به درستی ادا شده است. اگر نماز خواندیم و این باب براز  حاکی از این است که آن حق توسّط 

أُوفِ  وفُْموا بِعهَّْمدِي  أ»؛ فرمرود:  2کنرد  اش را خرلا  نمری   نشد؛ شاهد بر چیست؟ چون خدا که وعده

شما به عهدتان وفا کنید تا من به عهدم وفا کنم. اگر دیدیم باب مکاشفات و مراودات برا   1«بِعهَّدِْكُمْ

ایم؛ چون فرمود شما اوّل حق مررا ادا کنیرد ترا     دهد ما حقّ خدا را ادا نکرده ن میحق باز نشد؛ نشا

من حق شما را ادا کنم. اگر در نماز ابواب باز نشد؛ بدانیم مشکل از خود ماسرت کره در آن موضرعِ    

در  ایم. باید نمازگزار قلب خود را به آداب عبودیّرت حرق   جا نیاوردهنماز، حقّ ربوبیّت پروردگار را به

                                         
   .281ي ي بقرّه، آیه. سوره4

   .1ي  ي روم، آیه و سوره 46ي ي حج، آیه. سوره2

   .44ي ي بقرّه، آیه. سوره1
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ی قلب، حلاوت و شیرینی ذکر خدا  کم کاری کند که ذا قه مأنوس کند. کم نماز عادت دهد و با آن

هرایی   که به اینجا برسد؛ طبیعتاً اوایل امرنیاز دارد زیاد ذاکر حرق باشرد؛ خلروت    بچشد. برای این را

ایرن مرتبره بررای او    کم  داشته باشد؛ انسِ با خدای متعال، یاد فراوان حقّ متعال داشته باشد تا کم

گوییم به ذکر و یاد حق زیاد مش ول باشد؛ در بحث ذکر مفصّل  این هم که می ٰحاصل شود. منتهی

آیرد.   که از شخخ مررده هرم هریچ کرار برنمری     آید؛ کمااین ایم که از ذکرِ مرده هیچ کار برنمی گفته

انی کره روح در  ذکری که روح در آن نیست؛ مثل انسانی اسرت کره روح در پیکررش نیسرت. انسر     

آید؟ چه خاصیتی دارد؟ هیچ! این هم کره مرن    پیکرش نیست چه هنری دارد؟ چه کاری از او برمی

بنشینم الفاظ اسماء الله را به زبان جاری کنم؛ امّا روح در این ذکر نباشد؛ نه فکرم، نره قلربم، هریچ    

گونره هرم   ا ذکررِ ایرن  ی مرده اسرت. میلیاردهر   یک در این ذکر حضور نداشته باشد؛ این یک جنازه

بگویید هیچ خاصیّتی ندارد. ذکری که زنده باشد؛ یعنی روحِ ذکر در آن باشد، آثار و برکات خواهرد  

گیرد و باب مکاشرفات و   کم مورد عنایت حق قرار می داشت. اگر سالک بر این امر مداومت کند؛ کم

-کند. علامت ایرن  یگری راه پیدا میگاه در نمازش به افق دشود و آن ابواب عالم ملکوت بر او باز می

دارال ررور   «ارِ الْغُرُّورِد  عَنْ  افِیَلتَجّاَ»که کسی به اینجا رسیده است، سه چیز است؛ در حدیث است؛ 

ی دروغین. مثل سراب که دروغین است؛ از دور آب بره   ی فریب، خانه دنیاست؛ دارال رور یعنی خانه

 یز نیست. دنیا هم همین است؛ دنیا یک سراب است. بینی هیچ چ روی جلو می آید؛ می نظر می

 نی بر سر آب بلکه بر روی سراب           دنیا چو حباب است ولیکن چه حباب    

 ن خواب چه خواب؟ خواب بدمست خرابو آ        آن هم چه سراب، آن که بینند به خواب         
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ست؛ این حباب چقدر اعتبرار دارد! دنیرا   یک بدمستِ خرابی در خواب، حبابی را روی سرابی دیده ا

بینیم. یک تلنگر بخوریم و بیدار شرویم هریچ    همین قدر اعتبار دارد. دنیا دارال رور است. خواب می

کنرد؛ خبرهرای    خبری نیست؛ نه سالنی است؛ نه کسی اینجا نشسته است؛ نه کسری صرحبت مری   

ی  ها وجود دارد؛ ببینیم همره  بینیم چهوقت ب کند؛ آن  دیگری است. امیدواریم خدا بیداری را روزی

کردیم نیست، وجرود دارد.   ی چیزهایی که فکر می کردیم هست، نیست و همه هایی که فکر می چیز

که از رهگذر مداومت در ذکر حقّ متعال، این عنایت شامل مصلّی و نمازگزار شده اولّین علامت این

ی دروغین و  ست که او زیر حمّالی بار این خانهو فتح ابواب ملکوت بر روی قلب او شده است؛ این ا

تجرافی   «ارِ الغُْمرُّورِ د  عمَنْ   افِیَلتَجّم اَ»کنرد؛   رود و از آن شانه خالی می پوشالی و پوک و توخالی نمی

؛ رو آوردن «ارِ الْخُلُمودِ د ىنابَََ إلوَ اْلإ»یعنی پهلو خالی کردن؛ یعنی زیر بار حمّالی دنیا نرفتن. دوم، 

رود؛ در آن جهرت   مری  ی جاودان، حقیقتی که همیشگی اسرت. توجّره عبرد بره آن سرمت      به خانه

کره مررگ برسرد؛ او    قبرل از ایرن   6«ادَ لِلْمَوْتِ قَبْلَ حُلمُوِِ السَْموْتِ  وَ اِْلاسْتعِْد»کند. و سوم  حرکت می

چمدانش را بسته است و آماده است. یعنی دلبستگی و تعلّق بره عرالم را قطرع کررده اسرت. هریچ       

گویرد   ی حرکت است. هر وقت عزرا یل بیاید و بگوید بررویم؛ مری   دلبستگی به دنیا ندارد. لذا آماده

م نیست. وقتی او آمرد همرراهش   رود. البتّه شما جلو ندوید؛ لاز . جلوتر از عزرا یل هم می«بِسْمِ اللهِ»

بروید. فرار نکنید؛ نگویید کمی وقت بده من یرک سرری وسرایلم مانرده اسرت؛ هنروز در چمردانم        

ی سرفر باشریم.    ام و کمی فرصت بده بارم را مرتّب کنم. امیدواریم خدا توفیق دهرد آمراده   نگذاشته
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خواهرد بخوابرد،    شب هم که میاش را بنویسد؛ هر  نامه گویند مستحبّ است مامن وصیّت که میاین

ی کارهایش را کرده باشد؛ دیگر  ی مردن باشد؛ همه آن را زیر متکّایش بگذارد و بخوابد؛ یعنی آماده

ی این کارها علا م ظاهری  هیچ کاری نمانده باشد. مستحب است برای خودش کفن هم بخرد؛ همه

ی ایرن کارهرا را هرم     اند؛ همره  هم خریدهاند؛ کفن  نامه هم نوشته است؛ و الاّ چه بسا افرادی وصیّت

اند و محال است رهایش کنند. این کارها به شررطی   اند؛ امّا با تمام وجود به دنیا چسبیده انجام داده

کنرد.   کمرک مری   که حقیقتش دل کندن باشد. البتّه خود این کارها به دل کندن از دنیرا ماثّر است

کرنم   آورد که بالأخره باید بروم؛ اموالی که جمع می میافتد و به خاطر  که انسان یاد مرگ میهمین

نویسد که بعد از من چه کار شرود و امثرال    اش می  نامه رسد؛ در وصیّت مال من نیست و به ورّاث می

کند. و الاّ اصل، دل کندن از این عالم است؛ به دنیا  اینها؛ در دل کندن از دنیا قدری به او کمک می

ادَ لِلْمَموْتِ قَبْملَ حُلمُوِِ    وَ اِْلاسْمتعِْد »کند.  ا برای سفر آخرت مستعد و آماده میتعلّق نداشتن، انسان ر

که فوت برسد. موت غیر از فوت است. فوت وقتری اسرت کره    آمادگی برای موت قبل از این «الْسَوْتِ

و شود. البتّه اگر مامن صرالحی باشرد    پوسد و متلاشی می کنند؛ بدنش در خاک می فرد را دفن می

ماند. امّا مروت جرایی اسرت کره      پوسد و سالم باقی می یی داشته باشد، بدنش در قبر نمی روح قوی

اید. این سه علامت بیانگر این است که برای عبد فتح باب شده و آن  شما دل از تعلّق دنیا رها کرده

 در به روی او باز شده است.

ین که خدا هم به گوینده و هم به های سنگینی است؛ حتّی شنیدنش سنگین است. ا اینها بحث

شنونده توفیق دهد که حقایق آن در جان ما مستقر شود؛ اوّلاً خوب بفهمیم؛ ثانیاً بتوانیم به 
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تر است و با آن  حقیقتش دست پیدا کنیم و متحقّق به آن حقایق شویم که آن خیلی بزرگ

گویم؛ سخنرانی  ای که من میامّا همین شنیدنش هم خصوصاً با این گونه ی زیادی داریم. فاصله

ها نیست که از فنون سخنوری استفاده  گویم. اقتضای این بحث با آرامش می کنم. هیجانی که نمی

جا  ها اقتضای دیگری دارد. لذا ممکن است خسته شده باشید. اجازه دهید همین شود. این بحث

ی آینده این  وفیق دهد جلسهی کافی صحبت شد. شاید خدای متعال ت بحث را تمام کنیم. به اندازه

های قرآن در نماز چه چیزهایی  های دیگری بکشانیم و ببینیم ادب خواندن سوره بحث را به افق

 است. 

امیدواریم خدای متعال به برکت قرآن کریم ما را مادّبِ به آداب قران کند و ما را به حقیقت قرآن 

 برکت صلوات بر محمّد و آل محمّد. متحقّق فرماید و با صاحبانِ قرآن محشور فرماید. به

 مُحَمّدٍَ وَ آلِ مُحَمّدٍَ وَ عَجِّلّْ فَرَجَهُمّْ ٰهُمَّ صَلِّ عَليٰـَللّـ

 


